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امروز در جامعه شـــاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف 
هستیم، بنابراین تجربه مســـتقیم آنها از نیازهای مختلف 
و گروه‌هـــای نیازمنـــد نیـــز عمیق‌تـــر می‌شـــود. زنـــان در 
جامعه ســـنتی در شـــبکه‌ای از روابط اجتماع سنتی، افراد 
و گروه‌هـــای نیازمنـــد محله را شناســـایی و بـــه آنها کمک 
می‌کردنـــد، در جامعـــه جدیـــد نیز زنـــان فعـــال در عرصه 
اجتماعـــی بـــر فضای جامعـــه اثـــر می‌گذارند، چـــرا که آنها 
با شـــناختی برآمـــده از تجربه زیســـتی روزمره در شـــهر، به 
مشارکت در فعالیت‌های نیکوکارانه و داوطلبانه برای پاسخ 
به بخشـــی از نیازهای جامعـــه اقدام می‌کننـــد. این نیازها 
نه‌تنها زنـــان و کودکان، بلکه تمامـــی گروه‌های اجتماعی و 
تنوعی از اولویت‌های مختلف اجتماعی را شـــامل می‌شود. 

با چند چهـــره فعال حوزه داوطلبانه آشـــنا می‌شـــوید.
 

روایت تلاش در چابهار
ســـیما رئیســـی دختـــر نابینایـــی 
اســـت کـــه ســـد معلولیـــت را در 
نقطه‌ای محروم از قلب سیستان 
شکسته اســـت. داستان تلاش او 
داســـتان  روایتـــی از فعالیت‌های 
داوطلبانـــه بانـــوان در مواجهـــه 
و  تعصـــب، تحقیـــر  بـــا  توأمـــان 
تبعیـــض اســـت. او در گفت‌و‌گو با 
»ایـــران« از روزهایی می‌گوید که مدرســـه او را نمی‌پذیرفت 
و معلم مدرســـه به پـــدرش گفته بـــود »عقب‌مانده ذهنی 
اســـت«، اما پدر از پا ننشست و ســـیما امروز دارای دکترای 
علوم سیاسی اســـت. او ادامه می‌دهد: »من دختر نابینای 
مادرزاد با چالش‌های بســـیار بـــودم و در جامعه‌ای محروم 
و متعصـــب زندگی می‌کـــردم، بنابراین هر لحظـــه از زندگی 
چه در بین بســـتگان و اقوام چـــه در فضای عمومی جامعه 
مشـــکلاتی داشـــتم اما بایـــد از پس آنهـــا بر‌می‌آمـــدم و به 
این نتیجه رســـیدم که بایـــد زنانگی‌ام را به اثبات برســـانم، 
تلاشـــم را صدچندان کردم و توانســـتم کم‌کم مسیر رشدم 
را پیدا کنم.« ســـیما می‌گوید: »موارد و مشـــکلات متعددی 
به‌عنـــوان یـــک دختـــر بلوچ بـــرای مـــن وجود داشـــت که 
تأثیـــرات منفـــی هـــم بر مـــن می‌گذاشـــت، ایـــن تفکر که 
چطـــور می‌توانـــم ازپـــس کارها بربیایـــم، چطـــور می‌توانم 
درس بخوانـــم و.... همـــه مـــواردی بود که باید بـــرای دانه 
بـــه دانـــه آن و اثبـــات توانمندی‌هایـــم تلاش می‌کـــردم.« 
ایـــن فعـــال حـــوزه زنـــان از 6 ســـال قبـــل بـــرای کمک به 
زنان محـــل زندگی‌اش مؤسســـه‌ای ایجاد کـــرد و در قالب 
آن خدمـــات مختلف ســـوادآموزی، اشـــتغالزایی و کســـب 
اســـتقلال فردی و اجتماعـــی را به زنان سرپرســـت خانوار 
و افـــراد دارای معلولیـــت ارائـــه می‌دهـــد. »مؤسســـه آوای 
روشـــنایی چابهار« برای من آوای روشـــنایی زندگی‌ام بود، 
این مؤسســـه ســـکوی پرتاب من به ســـوی دنیـــای ایده‌آلی 
بود که بـــرای خودم تصور کـــرده بودم، اینکـــه بتوانم برای 
زنان همنوعـــم در نقطه صفر چابهار قدمی بردارم. ســـیما 
37 ســـاله اســـت و راه درازی در پیش دارد. امروز مؤسسه 
او در چابهـــار به حـــدود هزار نفر از زنان سرپرســـت خانوار 
و افـــراد دارای معلولیـــت خدمات ارائـــه می‌دهد. او معتقد 

اســـت چندجانبه رشـــد کرده و اعتماد به نفسش به حدی 
رســـیده که دیگر کســـی معلولیتش را نمی‌بیند و راحت‌تر 

می‌توانـــد در اجتمـــاع به فعالیـــت بپردازد.
 

معلم جزیره 
فهمیـــدم یـــه جایـــی گفتـــه »من 
بدبختم، ســـواد ندارم.« نمی‌دانم 
ایـــن را کجـــا شـــنیده، نمی‌دانـــم 
چنـــد روز بـــه آن فکـــر می‌کـــرده. 
نمی‌دانـــم چـــی بـــر او گذشـــته تا 
ایـــن جملـــه را بگویـــد. امـــروز اما 
روزی است که رســـماً و واقعاً کلمه 
خوانـــد. می‌دانـــم کـــه یـــک روزی 
فیلـــم کتاب‌خواندنـــش را هـــم می‌گـــذارم. هرچقـــدر هم 
طول بکشـــد، هرچقدر هم ســـخت باشـــد، مـــا راه افتادیم 
و می‌رســـیم به آن روزی که بگوید »من خوشـــبختم، چون 
سواد دارم. اینها نوشته‌های مینا قندچی است. او فقط 23 
ســـال دارد و دانشجوی کارشناســـی علوم تربیتی با گرایش 
کودکان استثنایی است. از 13 ســـالگی فعالیت داوطلبانه 
در حوزه افراد دارای معلولیت بویژه حوزه اختلال اوتیســـم 
را شـــروع کرده اســـت و امروز در جزیره‌ای کیلومترها دورتر 
از پایتخـــت به آمـــوزش کودکان بـــا نیازهای ویژه مشـــغول 
اســـت. او به »ایران« می‌گوید: »چند ســـال معلم داوطلب 
در آسایشـــگاه کهریـــزک محمدشـــهر در خدمـــت کودکان 
دارای معلولیت زیر ۱۴ ســـال بودم، در خیریه‌های مختلفی 
در حـــوزه کـــودک کار کـــردم و در نهایـــت از هجده‌ســـالگی 
به‌عنـــوان نیـــروی آزاد و معلـــم بـــه کار با بچه‌های اوتیســـم 
مشـــغول شـــدم.« مینا ســـال گذشـــته به دنبـــال برگزاری 
یـــک کارگاه رایگان بازی‌هـــای مهارت‌محور بـــرای بچه‌های 
دارای معلولیـــت جزیـــره هرمز برای انتقـــال تجربیاتش به 
این جزیره نقل‌مـــکان کرده و با عنوان نیـــروی داوطلب در 
مدرســـه اســـتثنایی این جزیره مشـــغول به کار است. »من 
بـــه عنوان یـــک زن چالش‌های زیـــادی داشـــته و دارم که از 
جملـــه »وای چجـــوری می‌تونـــی با ایـــن بچه‌هـــا کار کنی یا 
اینکه شـــغلت مردونه اســـت!« شـــروع می‌شـــود و گاهی به 
ناامنـــی در محیـــط کار می‌رســـد.« ایـــن فعـــال اجتماعی با 
انتقـــاد از فضـــای برخـــی از خیریه‌ها می‌گوید: »متأســـفانه 
بـــرای برخی افراد خیریه‌ها بیشـــتر به کلوپ شـــبیه اســـت 
و گاهی این مشـــکلات باعث می‌شـــود افـــراد جوان‌تر بویژه 
دخترها نتوانند فعالیت‌هـــای داوطلبانه را به‌صورت طولانی 
و متمرکز پیگیری کننـــد.« او درمورد چالش‌های یک دختر 
از خانـــواده‌ای ســـنتی می‌گویـــد: به‌عنوان یک زن کم‌ســـن 
و ســـال، دیرتـــر توانایی‌هایم مـــورد اعتماد و بـــاور مدیران و 
مســـئولین در ارگان‌هـــای مرتبط به شـــغلم قـــرار می‌گیرد، 
از طـــرف دیگـــر محدودیت‌های خانوادگی دربـــاره محل کار 
و ســـاعت کاری هم بسیار زیاد اســـت، هرچند تلاش کردم 
تـــا حد ممکن بـــا این باورهـــای رایج محدودکننـــده مبارزه 
کنم. در حقیقت با مهاجـــرت تنهایی به منطقه‌ای محروم 
به‌عنوان معلم جزیره، تا حدی توانســـته‌ام تابو‌های زیادی 
را بشـــکنم و بعد از چند مـــاه موفق شـــدم توانایی علمی و 
تجربیاتـــم را در محیطـــی که مهاجرت یک دختـــر تهرانی و 
تنها به آن خیلی عجیب اســـت، به اثبات برســـانم. شـــغلم 
را دوســـت دارم. به‌خاطر اینکه در آن می‌توانم شـــبیه همه 
نباشـــم، چون معلم کسانی هســـتم که قرار نیست و نباید 
شبیه همه باشـــند. یاد گرفته‌ام هربار کســـی به شاگردانم 
گفـــت متفـــاوت نبـــاش، بخوانم »بازه چشـــات یا بســـتی، 

ایســـتادی یا نشســـتی، همونی باش که هســـتی.«

ســـیمای زنان در ســـینمای ایـــران در حـــال تغییر 
اســـت. نشـــانه‌های ایـــن تغییـــر را می‌شـــود در 
ســـینمای مســـتند و داســـتانی هم  جســـت‌وجو 
کـــرد. اگر تـــا چند وقـــت پیـــش تصویـــر غالب در 
این دســـت آثار محدود بـــه تصویـــری ترحم‌انگیز 
و بعضـــاً حقارت‌آمیز از زنانی می‌شـــد که در جدال 
با شـــرایط برآمده از فرهنگ مردسالارانه و شرایط 
اجتماعـــی کم آورده و نفـــس بریده‌اند، حالا کم‌کم 
می‌توان بخـــش دیگری از زنان را در آثار ســـینمای 
ایـــران دید؛ زنـــان توانمنـــدی که مغلوب شـــرایط 
اجتماعی نشـــده و چهره‌ای فعال در بافت جامعه 

به خـــود گرفته‌اند. 
پوران درخشـــنده فیلمســـاز ســـینمای اجتماعی، 
بر نقـــش تأثیرگـــذار زنـــان در تحـــولات فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســـی تأکیـــد دارد؛ زنانی که اســـیر 
موانـــع و قربانـــی شـــرایط نیســـتند. فعالانه قدم 
پیش گذاشـــته‌اند و جایـــگاه امروزشـــان را وامدار 
تـــاش خویـــش هســـتند. او معتقـــد اســـت این 
موفقیـــت صرفـــاً مربـــوط بـــه جایـــگاه اجتماعی 
امـــروز زنـــان نمی‌شـــود و او بـــه تأثیرگـــذاری زنان 
خانه‌دار در کشـــف و باور خـــود و در نهایت تربیت 
نســـل تازه تأکید دارد. درخشـــنده، زنـــان امروز را 
در تمـــام طبقه‌های اجتماعی، زنـــان مطالبه‌گری 
می‌بیند که لازم اســـت صدایشـــان شـــنیده شود. 
مطالبه جـــدی او از مدیران فرهنگـــی، لزوم ایجاد 
بستر مناســـب برای آموزش اســـت. نقش کلیدی 
آگاهی و آموزش برای ســـاختن آینـــده بهتر، مؤلفه 
تکرارشـــونده در صحبت‌های این فیلمساز است. 
ایـــن فیلمســـاز بـــا اشـــاره ضمنـــی به مشـــکلات و 
موانع بر مســـیر فعالیت زنـــان، در عین حال تأکید 
می‌کنـــد: »زنـــان ما همیشـــه مقاوم بودنـــد. هیچ 
وقت منفعل نبودند. با همه ســـختی‌ها جنگیدند 
و بـــرای زندگی بهتر تلاش کردنـــد. فضای جدیدی 
کـــه تجربه می‌کنیـــم حاصل همین تلاش اســـت؛ 
تلاش برای شکســـتن فضایی که همواره خواســـته 
در بـــاور عمومی آنهـــا را به عنوان نفـــر دوم معرفی 
کند. زنـــان جامعه ما هیچ وقت زیر بـــار این انگاره 
غلط نرفتند و اجـــازه ندادند تمـــام کم‌کاری‌ها آنها 
را از ســـاختن فضـــای خانه و جامعـــه بهتر مأیوس 

کنـــد. فرامـــوش نکنیم زنـــان موفق مـــا لزوماً 
زنـــان دارای جایگاه اجتماعی و شـــاغل در 

موقعیت‌های شغلی حساس نیستند، 
بلکـــه زنـــان خانه‌داری هســـتند که 

حتـــی شـــده با چنـــگ و دنـــدان، 
با تمـــام آنچـــه دارند، سررشـــته 

دســـت  بـــه  محکـــم  را  امـــور 
امیدشـــان  نه‌تنهـــا  و  گرفتـــه 
و  بحرانی‌تریـــن  در  حتـــی  را 

ناامیدکننده‌تریـــن لحظـــات 
نمی‌بازنـــد، بلکـــه بـــه باقـــی 
خانـــواده هم ایـــن اجـــازه را 

نمی‌دهند که بازنده باشـــند.«  درخشـــنده، تحول 
و پیشـــرفت زنـــان جامعـــه را محصول آگاهـــی آنها 
می‌دانـــد و در ادامـــه می‌افزاید: »زنـــان خانه‌دار ما، 
خودشـــان را کشـــف کرده‌انـــد. بـــرای یـــک زندگی 
بهتـــر آگاهانـــه حرکـــت می‌کننـــد و جـــای بســـی 
خوشـــحالی اســـت که همـــه مطالبه‌گر هســـتند. 
مســـلماً جایـــگاه زنـــان جامعه مـــا بعـــد از انقلاب 
تغییر کرده و متناســـب با اقتضائات روز، مطالبات 
آنهـــا نیز متفـــاوت اســـت. زنـــان امـــروز جامعه ما 
کـــه کارمنـــد هســـتند، مدیـــر موفق هســـتند، زن 
خانـــه‌دار و مادری بـــه تمام معنا قهرمان‌ هســـتند 
و تمـــام تلاش‌شـــان ســـاختن آینده‌ای بهتـــر برای 
نســـل‌های بعدی اســـت. آنها نیاز بـــه انگاره‌هایی 
دارند که بتوانند مطابق بـــا نیازهای روز خود را جلو 
ببرنـــد و اینجا همان جایی اســـت که مـــا کم‌کاری 
کردیـــم. جامعه و بخش مهـــم آن یعنی زنـــان نیاز 
به آموزش دارند و متأســـفانه بحـــث آموزش از نگاه 
 مدیران و مســـئولان مربوطه همیشه مغفول مانده 

است.« 
او بـــا تأکید بر نقش ســـینما به عنوان رســـانه مهم 

در بحث آمـــوزش، ادامه می‌دهد: »ســـینماگران و 
زنان فیلمســـاز تـــاش خودشـــان را می‌کنند، اما 
متأســـفانه سال‌هاست ســـینمای اجتماعی دچار 
ایستایی شـــده و ســـینمای اجتماعی وجود ندارد 
که جامعـــه خـــودش را در آن ببیند. فیلمســـازان 
اجتماعـــی می‌تواننـــد گام‌هـــای مؤثـــری در ایـــن 
مســـیر بردارند اما متأســـفانه شـــرایط کار برایشان 
مهیا نیســـت. فیلمســـاز از جامعه جدا نیســـت و 
در همیـــن جامعه نفس می‌کشـــد، اما متأســـفانه 
انـــگار جریانی در تلاش اســـت که صورت مســـأله 
را پـــاک کنـــد. همین مســـأله باعث شـــده اســـت 
مـــن فیلمســـاز خـــودم را از جامعه عقـــب بدانم. 
من نســـل جـــوان امـــروز را که می‌بینم احســـاس 
می‌کنـــم چقدر به عنوان یک فیلمســـاز اجتماعی 
از آنهـــا عقب هســـتم. چـــون اجـــازه نیافتـــم او را 
بشناســـم، نیازهایـــش را بشناســـم و ریشـــه آن را 
جســـت‌وجو کنـــم. وقتـــی عقـــب هســـتیم، کار 
نمی‌کنیـــم، همـــگام با آنهـــا حرکـــت نمی‌کنیم و 
نمی‌توانیم آنها را در شـــرایطی که هســـتند ترسیم 
کنیـــم، نمی‌توانیـــم توانمندی‌هایشـــان را بازگـــو 

کنیـــم و فرصت‌هایـــی را کـــه می‌توانند بســـازند، 
روایـــت کنیم.« 

پوران درخشـــنده با تأکیـــد بر جـــای خالی مباحث 
آموزشـــی بخصوص برای زنـــان خانـــه‌دار می‌گوید: 
»زنان تمـــام این آگاهی را در خدمـــت خانه و جامعه 
می‌گیرنـــد و زنان هســـتند کـــه با تربیـــت فرزندان، 
آینده را می‌ســـازند. احتـــرام به زن ارزش گذاشـــتن 
بـــه آینده‌ اســـت. احتـــرام به شـــخصیتی اســـت که 
قرار اســـت نســـل بعد را تربیت کند. اما وقتی دیده 
نمی‌شـــوند و حرفشان شنیده نمی‌شـــود، اعتماد به 
نفس را از آنهـــا می‌گیریم و طبیعتـــاً نتیجه آن، یک 
خانواده متزلزل اســـت. زنی که استقلال و اعتماد به 
نفس بیشتری دارد، نســـل بهتری تربیت می‌کند.« 
ایـــن فیلمســـاز مطالبـــه جدی خـــود از مســـئولان و 
مدیران فرهنگی را دیده شـــدن و شنیده شدن نسل 
جـــوان بخصوص دختران عنوان می‌کنـــد و در ادامه 
می‌افزاید: »آنهـــا برای آینده حرف دارنـــد. باید اجازه 
دهیـــم خودشـــان را پیدا کننـــد. لازم اســـت آموزش 
ببینیـــم و آمـــوزش بدهیم. امـــا الان مدت‌هاســـت 
کـــه کاری برای این نســـل انجـــام نداده‌ایـــم. نه فیلم 
ســـاختیم و نه کار فرهنگی شـــاخصی انجـــام دادیم. 
انگار دائـــم می‌خواهیم صورت مســـأله را پاک کنیم. 
بگذاریم مسائل مطرح شـــود. همت کنیم و جلوی 
این پنهانـــکاری را بگیریم. همه مـــا آدم‌های پنهانکار 
و دوگانـــه شـــده‌ایم. نمی‌توانیـــم راحـــت حرف‌مان 
را بزنیـــم، چـــون فکـــر می‌کنیم کـــه نبایـــد بزنیم. با 
فرصت دادن برای شـــنیده شـــدن صدای افـــراد، به 
راستگویی و صداقت فرصت بروز و ظهور می‌دهیم. 
تأکیـــد فرهنگ ما همیشـــه بـــر صداقت، راســـتی و 
درســـتی بوده اســـت. شـــرایط را برای پرورش چنین 
فضایی ایجاد کنیـــم. اعتماد به وجـــود بیاوریم. این 
اعتماد‌ســـازی را چطور باید به وجـــود آورد؟ این با کار 
و عمـــل‌ ممکـــن می‌شـــود. این نمی‌شـــود کـــه فقط 
حـــرف بزنیـــم! الان شـــرایط طوری اســـت کـــه همه 
حرف می‌زنند.   بـــا حرف زدن که 
دردی دوا نمی‌شـــود. البته اینکه 
عمل‌مان چه باشـــد هـــم خیلی 
مهـــم اســـت. باید بـــه درد جـــوان امروز 

بخـــورد. باید به کار آینـــدگان بیاید.« 
پـــوران درخشـــنده در پایان صحبت‌هـــای خود با 
تبریـــک روز زن، در عیـــن حـــال می‌افزایـــد: »روز 
زن زمانـــی معنـــا پیدا می‌کنـــد که به زنـــان احترام 
گذاشـــته شـــود. به جایگاه آنان احتـــرام بگذاریم 
و بـــرای آنـــان ارزش قائـــل شـــویم؛ انســـان‌های 
ارزشـــمندی که خیلـــی صبورند و ما نیـــز به همان 
نســـبت بی‌توجه هســـتیم. امیدوارم روزی برسد 
که زنـــان ما بـــه جایـــگاه واقعی خود دســـت پیدا 
کننـــد، به آن چیـــزی که برای آن تـــاش می‌کنند 
و خـــود را وقـــف آن کرده‌انـــد دســـت پیـــدا کننـــد. 
امیـــدوارم ایـــن احتـــرام بـــه جـــای نگرانی کـــه این 
روزهـــا بـــر چهـــره مـــردم دیـــده می‌شـــود، لبخنـــد 
بنشـــاند و برای آنان آرامش به ارمغـــان بیاورد. برای 
این منظـــور باید به اندیشـــه زن احتـــرام بگذاریم. 
مقصود من اندیشـــه زنانـــه و مردانه نیســـت، بجای 
اینکـــه ظاهـــر زنـــان انقدر بـــرای مســـئولان دغدغه 
باشـــد باید تمرکز بر باروری اندیشـــه زنان باشد. به 

اندیشـــه و تفکر زنـــان احتـــرام بگذارید.«

وقتـــی از جنـــگ می‌گوییـــم از موضـــوع پیچیـــده و 
گســـترده‌ای صحبت می‌کنیم. اگرچـــه از نظر زمانی 
در یـــک مقطعی تمام ‌شـــده اما اثراتش تا نســـل‌های 
آینـــده هم بر زندگـــی و روابط اجتماعـــی ما همچنان 
مانـــدگار اســـت. در این ســـه دهه کـــه از پایان جنگ 
می‌گـــذرد از رشـــادت‌ و دلاورمردی‌هـــای شـــهیدان 
دفـــاع مقدس بســـیار گفته شـــده اســـت امـــا کمتر 
راجـــع به‌خاطـــرات و زندگینامـــه زنـــان حمایتگـــر، 
مشـــوقانی که همپای مـــردان جنـــگ از خانه تا خط 
مقدم حضـــور داشـــتند، نقل شـــده اســـت. آنها که 
زبانشـــان خیر و نقش‌شـــان پشـــتیبانی و سهم‌شان 

یک عمر دلتنگی و مســـئولیت شـــد و اگـــر صبوری، 
عـــزم و ایثارگری‌شـــان نبود شـــاید چنیـــن مقاومت 
پیروزمندانه‌ای در آن دوران شـــکل نمی‌گرفت. البته 
هرچنـــد محدود امـــا در حوزه ادبیـــات دفاع مقدس 
آثار درخور توجهی درباره تاریـــخ نگاری جنگ و زنان 

منتشر شده اســـت. کتاب‌های »دختر شینا«، 
»دریا خانم«، »نامه‌هـــای فهیمه«، »یک دریا 

ســـتاره«، »روزهـــای بی‌آیینـــه«، »پاییز آمد« 
و... آثاری هســـتند که همه با روایت‌هایی 
از خاطـــرات همســـران شـــهدا هســـتند. 

کتـــاب »پاییز آمـــد« آخریـــن تألیف 
گلســـتان جعفریان کـــه روایت 

موســـوی،  فخرالســـادات 
احمـــد  شـــهید  همســـر 

یوسفی از آنچه برایشان 
از ازدواج تـــا شـــهادت 

خ  شـــهید یوســـفی ر

داده اســـت؛ امســـال در هفتـــه دفـــاع مقـــدس و در 
شانزدهمین پاسداشـــت ادبیات جهاد و مقاومت با 
انتشـــار تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب مورد 
اســـتقبال عموم قـــرار گرفـــت. خیلی‌هـــا می‌گویند 
»پاییز آمد« یک تراژدی عاشـــقانه است که جعفریان، 

حد و مرزهـــا را در این کتاب شکســـته‌ اســـت.
مهم‌تریـــن ویژگـــی آثـــار ایـــن نویســـنده حـــوزه دفاع 
مقـــدس، نگاه متفـــاوت او به جنگ اســـت. جعفریان 
در کتاب‌هایـــش به‌دنبـــال یافتن پاســـخ ســـؤال‌هایی 
اســـت کـــه در ذهـــن دارد. او دربـــاره انگیزه‌اش 
بـــرای نوشـــتن خاطـــرات فخرالســـادات 
موســـوی می‌گویـــد: »ســـؤالی کـــه برایم 
به‌وجـــود آمد و باعث شـــد ایـــن موضوع 
را پیگیـــری کنم و ممکن اســـت ســـؤال 
خیلـــی از افـــرادی باشـــد کـــه در حـــوزه 
ادبیات پایداری مطالعـــه می‌کنند و حتی 
ســـؤال جامعه باشـــد، این بود که 
وقتی شـــهید یوسفی روبه‌روی 
خانم موســـوی می‌نشیند و 
می‌گویـــد شـــک نکن که 
من شـــهید می‌شوم و 
در خوشـــبینانه‌ترین 

حالـــت جانبـــاز خواهم شـــد، چون هدف من اســـت، 
چطـــور دختـــری که می‌دانـــد این همســـر را از دســـت 
می‌دهـــد و این مـــرد نمی‌تواند کنـــارش بماند، تصمیم 
می‌گیـــرد بـــا او ازدواج کند؟ برای پاســـخ به این ســـؤال 
به زنجان رفتـــم و مصاحبه‌ها را شـــروع کردم تا بفهمم 
در دل ایـــن آدم یـــا آدم‌هایی شـــبیه فخرالســـادات چه 
می‌گذشـــته؛ دخترانی که می‌دانســـتند این همســـر را 
از دســـت می‌دهنـــد، اما باز هـــم پا در ایـــن زندگی‌های 
پرفـــراز و نشـــیب می‌گذاشـــتند. مـــن بـــا خـــودم فکر 
می‌کنـــم چـــرا ایـــن زن‌هـــای جـــوان بعـــد از شـــهادت 
همسرانشـــان پـــای تعهدشـــان می‌مانند؟ چـــه چیزی 
باعث می‌شـــود آنها ایـــن تصمیم را بگیرند؟ همســـران 
شـــهدایی بودند کـــه دوبـــاره ازدواج کردنـــد حالا مثل 
هـــر ازدواج دیگـــری موفق یـــا ناموفق بوده امـــا بالاخره 
آنهـــا ریتم طبیعـــی زندگـــی را تجربه کردنـــد. اما برخی 
دیگـــر یـــک ریتم کامـــاً غیرطبیعـــی زندگـــی را تجربه و 
برخلاف جریان آب شـــنا کردند و من بـــه این دلیل و با 
ایـــن علامت ســـؤال که چرا ایـــن زن‌ها این ســـختی‌ها 
و مصیبـــت را بعـــد از شـــهادت همسرانشـــان به جان 
می‌خرنـــد، ســـراغ فخر الســـادات موســـوی و نوشـــتن 
کتـــاب »پاییـــز آمد« رفتـــم.« جعفریان که بیـــش از 20 
ســـال در عرصه ادبیات پایـــداری قلم زده اســـت و از 

اولیـــن اثـــرش )از چنـــده لا تا جنـــگ( تـــا آخرین اثر 
او یعنـــی »پاییـــز آمـــد« ردی از پرداختـــن بـــه موضوع 
نقـــش زنـــان در جنـــگ تحمیلـــی دیـــده می‌شـــود، 
می‌افزایـــد: »به‌نظر مـــن 40 درصد آنچـــه درباره نقش 
زنان در جنـــگ بوده به رشـــته تحریر درآمده اســـت 
کـــه در میان آنهـــا آثار خـــوب هم کم نیســـت. آنچه 
در این بـــاره در بـــازار کتـــاب موجود اســـت راجع به 
زنانی اســـت که به طور مســـتقیم یا غیرمســـتقیم با 
جنگ درگیـــر بودند. ایـــن اتفاق به‌خاطر این اســـت 
کـــه مـــا نگاه‌مان بـــه شـــخصیت زن‌هایی کـــه درگیر 
جنگ شـــدند مبتنی بر اعتقـــاد و ایدئولوژی اســـت. 
یعنی ما ســـراغ زن‌هایـــی می‌رویم که همیشـــه الگو 
هســـتند؛ یا خودشـــان در بحث انتخاب همسرشان 
کامـــاً اعتقـــادی رفتار کردند؛ با پاســـدار یا بســـیجی 
ازدواج کردنـــد و با یک بینشـــی به ســـراغ آنها رفتند 
یا اگر خودشـــان به جنگ رفتند حتمـــاً دارای بینش 
مذهبـــی و ایدئولوژی بودنـــد. اما ما کمتر به ســـراغ 
زن‌هایـــی رفتیم که به‌طـــور ناخواســـته درگیر جنگ 
شـــدند؛ یعنی یا مرزنشـــین بودنـــد یا اینکـــه ازدواج 
کردند همسرشـــان به جبهـــه رفته و همســـر جانباز، 
اســـیر و آزاده یا شـــهید شـــده و آنها مجبور شـــدند با 

شـــرایط جدیدشـــان مبارزه کنند.«

بیتـــا میر عظیمـــی / فهیمـــه دخانچـــی، مدیر 45 
ســـاله کارخانه‌ای در حوزه صنایع غذایی و صنایع 
تبدیلی در تبریز اســـت که نامـــش به عنوان اولین 
غ در کشـــور ماندگار  صادرکننـــده پـــودر تخم مـــر
شـــده اســـت. او از دو دهـــه پیش فعالیتـــش را با 
همســـرش آغاز کـــرده و بیـــش از 2 بار بـــه عنوان 
کارآفرین برتر اســـتان برگزیده شـــده است. زمینه 
فعالیـــت ایـــن بانـــوی کارآفریـــن نمونـــه در تولید 
مـــواد غذایی و انـــواع محصولات ماننـــد پودر تخم 
غ، مکمل‌هـــای ورزشـــی و پروتئینـــی، تولیـــد  مـــر
انواع خمیـــر یوفکا، باقلـــوا و هـــزار لا و پاکت‌های 
کاغـــذی اســـت. وی در حـــال حاضـــر بـــرای 350 
نفـــر بـــه صـــورت مســـتقیم و بیـــش از 3 برابر آن 
اشـــتغالزایی غیرمســـتقیم ایجاد کرده اســـت. وی 
غ اشـــاره کـــرده و می‌گوید:  بـــه تولید پودر تخم مر
غ فاســـدپذیرترین ماده غذایی اســـت که  تخم مر

قابل نگهداری نبوده و بهترین راه اســـتفاده بهینه 
آن، فرآوری اســـت. در همین راســـتا ما بـــا فرآوری 
غ، مانـــدگاری یک ماهه ایـــن ماده غذایی  تخم مر
را به 2 ســـال افزایـــش دادیم. این در حالی اســـت 
غ در کشـــور اغلب بـــه صورت  کـــه تولید تخـــم مر
ســـنتی انجام شده و مشکلاتی را در مسیر صادرات 
غ به  آن ایجـــاد کرده بـــود. حال با تبدیـــل تخم مر
پـــودر، امکان صادرات آن به کشـــورهای همســـایه 

دوچندان شـــده است.
وی به چالش‌های کارآفرینی زنان با مسئولیت‌های 
متعـــددی کـــه برعهده دارند اشـــاره کـــرده و افزود: 
وقتـــی صحبـــت از حضـــور زنـــان در عرصه‌هـــای 
مدیریتـــی و مشـــورتی می‌شـــود، بحـــث دســـت‌کم 
گرفتـــن زنـــان و عـــدم اعتمـــاد بـــه آنهـــا پررنگ‌تر 
می‌شـــود. این دیدگاه ســـنتی باید در حوزه آموزشی 
و خانواده‌هـــا تغییـــر کـــرده و مســـئولیت‌های مهم 

غ از نگرش‌های جنســـیتی واگذار شـــود. نکته  فـــار
مهم این اســـت که زنان باید از اعتمـــاد به یکدیگر 
حمایـــت کـــرده و با اتصـــال زنجیروار بـــه یکدیگر و 
هم‌افزایی، مشـــکلات را پست ســـر گذاشته و سهم 

قابـــل توجهـــی را در آبادانی کشـــور ایفا کنند.

»مونـــا هادی‌پـــور« بانـــوی کارآفریـــن و نمونه رشـــته 
خراطی چـــوب از اســـتان مازندران اســـت که واحد 
تولیـــدی وی در ســـال 1402 موفـــق بـــه دریافت مهر 
اصالـــت ملـــی میـــراث فرهنگی شـــده اســـت. او به 
»ایـــران« می‌گوید: فعالیتـــم را در حوزه صنعت چوب 
بـــه همـــراه همســـرم آغاز کـــرده و بـــا تولیـــد ظروف 
اکسســـوری چوبـــی، بخشـــی از نیازهـــای کافه‌هـــا و 
رســـتوران‌ها را تأمین کردم. این بانـــوی کارآفرین 17 
سال سابقه داشـــته و علاوه بر تولید اکسسوری‌های 
خاص چوبی، اغلب سفارشـــات بـــا خراطی چوب را 
تولید کرده و بـــه بازار عرضه می‌کنـــد. مونا هادی‌پور 
در تـــاش اســـت تـــا حـــوزه کاری خـــود را گســـترش 
غ از نگرش‌های جنســـیتی بـــه حضور  دهـــد. او فـــار
پرقدرت زنـــان در عرصه‌های اجتماعـــی و کارآفرینی 
اشـــاره کرده و می‌گویـــد: تاکنون در حـــوزه کاری خود 
بـــه دلیل اینکـــه خانم بوده و بـــا آقایـــان کار می‌کنم 

دچار هیچ مشـــکلی نشـــده و اتفاقاً بر ایـــن اعتقادم 
که موفقیت در هر کاری به شـــخصیت افراد بســـتگی 
دارد. نمی‌تـــوان میان زن یا مرد بـــودن تفکیک قائل 
شـــد و با ایـــن بهانه عرصـــه را بـــرای حضور زنـــان در 
عرصه‌هـــای مختلف محـــدود کرد.  مشـــکلات میان 
کارآفرینـــان زن و مـــرد هیچ تفاوتی بـــا یکدیگر  ندارد 
و هـــر دو بـــا مشـــکلاتی مشـــابه دســـت و پنجـــه نرم 
می‌کنند. نوســـانات قیمت دلار، افزایش قیمت مواد 
اولیه، مشکلات بیمه نیروها و.... ربطی به جنسیت  
نـــدارد و همه اعـــم از زن و مـــرد بـــا آن مواجه‌اند. در 
حقیقت تجربه ثابت کرده که اگـــر با صداقت کاری را 
انجـــام داده و به نتیجه کار توجه کنید، قطعاً کار دیده 
شـــده و موفق خواهد شـــد. در این میـــان صبوری از 
اهمیـــت بالایی برخوردار  اســـت و نمی‌تـــوان ره صد 
غ از  ســـاله را یک شـــبه رفـــت. بهتر اســـت همه فـــار
نگاه جنســـیتی پـــای کارآمده و تلاش‌های خـــود را به 

ارائه محصولات باکیفیت و ســـرآمد در عرصه داخلی 
و خارجی معطـــوف کنند. البته در ایـــن میان تجربه 
ثابت کـــرده که کار زنـــان در عرصه‌هـــای مختلف به 
دلیـــل دقت بالا و ظرافت زیاد بیشـــتر دیده شـــده و 

از اهمیت بســـیاری برخوردار اســـت.

فهیمه دخانچی، کارآفرین برتر استانی روایت می‌کند

»ایران« نقش زنان در فعالیت‌های داوطلبانه را بررسی می‌کند پوران درخشنده در گفت‌وگو با »ایران« از زنان و دختران جامعه امروز  می‌گوید

بانوی کارآفرین خراطی از حضور پرقدرت زنان در عرصه‌های اجتماعی می‌گوید

چالش‌های جذاب پیوستن به زنجیره صادرات

همونی باش که هستی  »نفر دوم« نیستیم، ما را ببینید و بشنوید

مشکلات کارآفرینان، زنانه مردانه ندارد
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